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  چكيده

اي در ميان صوفيه و آثار صوفيه علوم اسلامي، بازتاب گسترده علم كلام به عنوان يكي از
به منظور حفظ جايگـاه خـويش در ميـان ديگـر فـرق اسـلامي، اثبـات         صوفيه. داشته است

موضوع علم خويش، بيان فلسفه احكام و پاسخ گويي به شبهات مخالفان نيازمند علم كـلام  
هاي مربوط به فلسفه و حكمـت احكـام از   اند؛ زيرا پاسخ گويي به شبهات مخالفان و پرسش

ر اثر خويش كشف المحجوب از منـاظرات  هجويري د. وظايف كلام اسلامي و متكلمان است
و مجادلات كلامي با سايرافراد و گروه هاي زمان خويش سخن به ميان مي آورد كه در ايـن  

. كنـد مناظرات و مجادلات، از روشهاي علم كلام براي دفاع از عقايـد خـويش اسـتفاده مـي    
شـده اسـت و نيـز    هايي از كتاب به شيوه آغـاز كـلام متكلمـان نامگـذاري     علاوه بر آن باب

در ايـن  . بخشهايي از كتاب اختصاص به اثبات اصول و عقايد صوفيان به روش متكلمان دارد
بگيـرد   بر مقاله ضمن بيان تعريف جامعي از علم كلام كه مباحث مربوط به تصوف را نيز در

به بيان دلايل و اهداف استفاده صوفيه از علم كلام و روشهاي گوناگون ايـن علـم در كشـف    
  .لمحجوب پرداخته مي شودا
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  مقدمه. 1

تصوف در اثر تلاش برخي از علماي شريعت به ويژه در سده پنجم، براي درآوردن تصوف 
خيـزش  "و عرفان به حوزه دين و شريعت به رونق و اعتلايي دست يافته كه از آن به عنـوان 

تصوف در دامان شـريعت پـرورش يافتـه و    ). 275:1381ميكل، ( .اند ياد كرده "آيين تصوف
). 81:1413فخـر رازي،  .(اي از مذاهب مسلمانان درآمـده اسـت  رشد كرده و به صورت فرقه

هـا بـه   صوفيه براي اثبات عقايد و اصول خويش و حفظ جايگاه خويش در ميان ديگـر فرقـه  
ه اند كه نشانه هاي اين مناظرات، جدال و مناظره با شخصيت ها و عالمان ديگر فرق پرداخت

صـوفيه بـراي بيـان مسـائل و     . در آثاري از آنها چون كشف المحجوب به خوبي آشكار است
علم كلام به عنوان بنيادي ترين علـم   اثبات عقايد خويش از علوم شرعي بهره مي جستند و

اثبات موضـوع  همچنين صوفيه براي . اي در آثار صوفيه داشته استاسلامي، بازتاب گسترده
علم خويش و بيان فلسفه احكام و پاسخ گويي به شبهات مخالفان، نيازمند علـم كـلام انـد؛    
زيرا پاسخ گويي به شبهات مخالفان و پرسشهاي مربوط به فلسفه و حكمت احكام از وظايف 

بي اجتهاد، فقيه الـنفس بـود،   ) ص(پيامبر «: غزالي مي گويد. كلام اسلامي و متكلمان است
بايـد در  . اگر مريدي بخواهد به صرف رياضت به مرتبه او رسد، توقع بعيدي كـرده اسـت  اما 

ــر         ــث و نظ ــق بح ــان از طري ــي الامك ــن حت ــود و اي ــيل ش ــي تحص ــوم حقيق ــس عل نف
اين سخن غزالي، ضرورت آشنايي صوفيه بـا علـم كـلام را آشـكار     ). 46:1376غزالي،.(»است
  .سازدمي

تصوف با شريعت مي باشند، بيشتر ناظر به ارتبـاط و  هايي كه در رابطه با ارتباط پژوهش
ملازمت كلي بين شريعت و طريقت مي باشد و از بازتاب علوم و روشهاي شـريعت در ميـان   

در اين پژوهش سعي شده نشـان داده  . صوفيه و آثار صوفيه، كمتر سخن به ميان آمده است
م به عنوان بنيادي تـرين علـم   اي اسلامي و كلامي، از علم كلاشود كه تصوف به عنوان فرقه

اسلامي براي پيشبرد مقاصد و اهداف  خاص خويش، به طور گسترده بهـره جسـته اسـت و    
اي موضوعات، روشها و غايات علم كلام در آثار صوفيه نظير كشف المحجوب، بازتاب گسترده

  .داشته است
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  :علم كلام.2

دانشـمندان اسـلامي، تعريـف هـاي     در طول تاريخ و در روزگاران مختلـف، متكلمـان و   
همچنين گروهي، روش اين علم را عقلي و گروهـي نيـز   . متفاوتي از علم كلام ارائه كرده اند

هـاي علـم را در برگبـرد و    اما بهترين تعريف آن است كه همه جنبـه . اندنقلي دانسته-عقلي
لم، روش و شيوه آن ابعاد و جوانب گوناگون آن را اجمالا به تصوير بكشد؛ يعني به موضوع ع

هـاي زيـر از متكلمـان    و نيز به آثار، فوايد، اهداف و غايات آن علم بپردازد؛ از اينـرو، تعريـف  
  :رسدترين تعريف ها در علم كلام به نظر ميترين و جامعمعاصر، مناسب

علم كلام، علمي است كه درباره عقايد اسلامي، يعني آنچه از نظر اسلام بايـد بـدان   «-1
كند، به اين نحو كه آنها را توضيح مي دهد و درباره آنها بود و ايمان داشت، بحث ميمعتقد 

  ).13:مطهري،بي تا.(»كند و از آنها دفاع مي نمايداستدلال مي
كند و به مي نقلي بحث-كلام، دانشي است كه درباره اعتقادات ديني، به شيوه عقلي«-2

پاسخ گويي به شبهات و اعتراضات مخالفـان،  تبيين و اثبات عقايد ديني مي پردازد و ضمن 
  ).12:1378برنجكار، .(»از اين عقايد دفاع مي كند

  علم كلام، علمي است كه اصـول و عقايـد دينـي را تبيـين نمـوده و بـا اسـتفاده از        «-3
        گـويي بـه شـبهات و اعتراضـات مخالفـان      هاي مختلف استدلال، به اثبات آنها و پاسـخ روش
برتري و وجه امتيـاز تعريـف اخيـر، نسـبت بـه تعريـف       ). 66:1378گلپايگاني، ( .»پردازدمي

برتري آن نسبت به . نخست، افزون بر كوتاهي، اين است كه به كلام اسلامي اختصاص ندارد
تعريف دوم نيز اين است كه روش هاي مختلف علم كلام را محدود به روش عقلـي و نقلـي   

  .نكرده است
م، از گذشته آراء و ديدگاه هاي گوناگوني مطرح شده است كه در درباره موضوع علم كلا

 معلـوم از جنبـه خـاص؛   -2موجود بما هو موجود؛-1: مجموع به پنج نظريه تقسيم مي شوند
اوضـاع شـريعت، عقايـد دينـي، اصـول      -5وجود خداوند و وجود ممكنات؛-4ذات خداوند؛-3

يده اند كه علم كلام موضـوع واحـدي   گروهي از متكلمان نيز بر اين عق. عقايد يا اصول دين
ندارد؛ بلكه موضوع آن، اصول دين و عقايد اسلامي و به سخن ديگر، همان موضوعات مسائل 
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دانسـته و   "عقايد ايمـاني "، موضوع علم كلام را)ق808(ابن خلدون. مختلف علم كلام است
  ).363:1961ون، ابن خلد.(»...موضوع علم الكلام انما هو العقائد الايمانيه«: گفته است

محقق لاهيجي در ضمن تعريف علم كلام از ديدگاه متكلمان پيشـين، موضـوع آنـرا در    
وي . اوضاع شريعت، يعني آراء و عقائد مسلم ديني بيان مي كنـد «گوهر مراد از ديدگاه آنان،

صناعتي باشد كه قدرت بخشد بر محافظـت  «: در تعريف كلام از ديدگاه پيشينيان مي گويد
در تعريـف علـم كـلام    ) ق414(ابوحيـان توحيـدي  ).  42:لاهيجي، بي تا.(»ع شريعتاز اوضا

اسـتاد  ). 193:1323توحيدي، .(»دانش كلام، تأمل و تفكر در اصول دين است«: آورده است
شهيد مطهري نيز بر اين عقيده است كه علـم كـلام داراي موضـوع واحـدي نيسـت، بلكـه       

از ديدگاه وي، تنهـا علـومي نيازمنـد    . يد اسلاميموضوع آن عبارت است از اصول دين و عقا
موضوع واحد هستند كه مسائل آنها وحدت واقعي داشته باشد؛ ولي مانعي ندارد كـه علمـي   
داشته باشيم كه وحدت مسائل آن اعتباري بوده و داراي موضوعات متعـدد و متبـاين باشـد    

علم كلام از نـوع دوم   كه يك غرض و هدف مشترك، منشأ اين وحدت و اعتبار شده باشد و
است؛ يعني وحدت مسائل كلامي، وحدت ذاتي و نوعي نيست؛ بلكه وحدت اعتباري است؛ از 

مطهـري، بـي   .(اينرو، ضرورتي ندارد كه در جستجوي موضوع واحدي براي علم كلام باشـيم 
 بنابر آنچه از محقق طوسي نقل شده، اين موضوعات و امور متعدد داراي قدر جامع و). 20:تا

و ذات و صفات  "خداشناسي"مشتركي هستند، آن اينكه بازگشت همه ي آنها به مبدأ واحد
   ).32:1378رباني گلپايگاني،.(اوست
  :كلام و تصوف. 3

  :دلايل و اهداف استفاده صوفيه از روش كلامي. 1.3
  :صوفيه به دلايل و براي اهداف خاصي از علم كلام استفاده مي كردند

  بخشيدن به تصوفجنبه ي علمي . 1.1.3
بزرگان تصوف بر اين نكته تأكيد كرده اند كـه تصـوف، يكـي از علـوم اسـلامي اسـت و        
صوفيه براي اثبات اصول و مباني طريقت خويش و جنبه ديني و علمي بخشيدن به طريقت 

  :خويش، از علوم ديگر اسلامي از جمله كلام استفاده مي كنند
فرعي مثمر؛ و جمله مشايخ كه از اهل علم بودنـد،  طريق تصوف را اصلي قوي است و ...«

جمله مريدان را بر آموختن علم باعث بودند و بر مداومت كردن، تا ايشان حـريص گردنـد و   
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از پـس آنكـه بسـياري از مشـايخ     . انـد اند و طريق لهو نسـپرده هرگز متابع لهو و هزل نبوده
اند و به عبارات لطيف از خواطر رباني معرفت و علماي ايشان اندر اين معاني تصانيف ساخته

مفسـران و اصـحاب   : و علماي ظاهر سه طايفـه انـد  «). 11:1358هجويري، .(»براهين نموده
نحو و صرف و وجوه قراآت و شأن نزول آيات و اصول  مفسران، به علم لغت و. حديث و فقها

و تعـديل و   قصص، منسوب، و اصحاب حديث، به علم روايت و سماع و اسامي روات و جـرح 
صحيح و سقيم، معروف، و فقها بعد از احاطت به علوم ايشان، به دقايق فهم و تعمـق نظـر و   
استنباط فروع و احكام متجدده غير منصوصه، از اصول نصوص و فرق ميان ناسخ و منسوخ و 

امـا علمـاي    و. عام و خاص و محكم و متشـابه، مخصـوص   مطلق و مقيد و مجمل و مفسر و
فه، با علماي ظاهر، در علوم ايشان متفقند و مخصوص به زوايد علـوم عزيـزه و   باطن و متصو
  ).29:1381كاشاني، . (»احوال شريفه

  ثبات عقايد صوفيه با استدلال محكما. 2.1.3
مانند برخوردار اسـت و  علم كلام از جهت موضوع، غايت و غرض، از شرافت و قداست بي

ين جهت مي توان كلام را پايه و زيربناي ساير علوم به بر ساير علوم اسلامي برتري دارد؛ از ا
اند؛ چرا كـه  اولا ساير علوم اسلامي در اثبات موضوع خود نيازمند علم كلام: شمار آورد؛ زيرا

تا وجود خداي يكتاي جهان و صفات كمالي او و بعثت و عصمت پيامبران و رهبران آسماني 
ي نظير تفسير، فقـه، اصـول، حـديث و غيـر آن     در علم كلام اثبات نگردد، موضوع علوم دين

ساير علوم اسلامي نيز از . احراز نخواهد شد؛ پس زمينه پيدايش آن علوم از بين خواهد رفت
لحاظ فلسفه احكام و پاسخ گويي به چراهاي موجود در پيرامونشان، نيازمند بـه علـم كـلام    

به فلسفه و حكمت احكـام از  اند؛ زيرا پاسخ گويي به شبهات مخالفان و پرسش هاي مربوط 
بديهي است كـه  ).51:1412؛ ايجي،12:لاهيجي،بي تا.(وظايف كلام اسلامي و متكلمان است

صوفيه نيز براي اثبات موضوع علم خويش و پاسخ گويي به شبهات مخالفان و پرسش هـاي  
  .مربوط به فلسفه و احكام اصول و عقايد خويش، نيازمند به علم كلامند

   يد انحرافي و دفاع از عقايد صحيح و مورد نظررد عقا. 3.1.3
يكي از عوامل گسترش و رشد كيفي علم كـلام، ضـرورت دفـاع از ديـن و عقايـد دينـي       

عمده ترين علم از علوم اسلامي كه در آن علم، اين رسالت به نحو احسن قابـل  . روشن است
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از عقايـد صـوفيه و    تحقق است، علم كلام است؛ در طريقت تصوف نيز، علم كلام براي دفاع
  .رد عقايد انحرافي بكار گرفته مي شود

عرضه تصوف به صورت يك فرقه كلامي با اصول و مباني خـاص خـويش   . 4.1.3
  هاي كلامي ديگردر كنار فرقه

پس از فروپاشي دولت امويان و روي كـار آمـدن عباسـيان در اوائـل قـرن دوم هجـري،       
ي زمينه ها گرديد كه عمده ترين اين تحولات جامعه اسلامي شاهد تحولاتي عميق در تمام

هـاي  گـرايش  ظهور مكاتب مختلف مـذهبي و تنـوع   . متوجه مباني اعتقادي مردم شده بود
ها و بسياري از جريان. كلامي و فلسفي از شاخصه هاي برجسته اين دوران به شمار مي رود

ش فلسفي و كلامـي قـرار   علوم و معارف انساني از جمله صوفيه تحت تأثير اين امواج پرخرو
از سده سوم پس از ظهور اسلام، صـوفيان و مـذهب تصـوف پيـدا شـد و در تبليـغ و       .گرفت

. گسترش اسلام به ويژه گرايش به تسنن در جامعه اسلامي سـده هـاي ميانـه تـأثير گـذارد     
حتي بر پايه پژوهش هاي مادلونگ، صوفيان بيش از فقها و متكلمـان مـذهبي در مسـلمان    

تصوف در سده ششم در خراسان پيـروان  ). 40:1375مادلونگ، .(اندها مؤثر بودهشدن ترك 
اي از فراواني داشت و ديدگاه جامعه نيز درباره ي آنان تغيير كرد؛ چنان كه به عنـوان فرقـه  

فخر رازي در قرن ششم به رغم اينكـه خـودش صـوفي    . مذاهب مسلمانان به شمار مي رفت
داشت، تصوف را از فرق امت اسلام خوانـد و معتقـد بـود يـاد     نبود و در اين زمينه شهرتي ن

، بلكه "معرفه االله"وي تصوف را، راه . نكردن از صوفيان در جرگه اين مذاهب خطا بوده است
). 81:1413فخـر رازي،  .(خوانـد بهترين و نزديك تـرين راههـا بـراي شـناخت خداونـد مـي      

ده پنجم، براي آوردن تصوف و عرفان به بنابراين، تلاش برخي از علماي تسنن به ويژه در س
آندره ميكل رونق و اعتلاي تصوف را از قرن پـنجم تـا   . حوزه دين و شريعت به نتيجه رسيد

خيـزش  "داند و از آن بـه مي دوره هاي پس از آن، نشانه و جلوه اي از پيروي مذهب تسنن 
  ).275:1381ميكل، .(ياد مي كند "آيين تصوف

   صوفيه از روش هاي كلامي و علم كلام آشنايي برخي از. 5.1.3
بسياري از فقها و متكلمان بزرگ ، افزون براينكه در مـذهب خـاص خـود بسـيار شـهير      

بيشـتر صـوفيان ايـن دوره پـس از     . صوفيان معروف زمان خود به شمار مي رفتنـد  بودند، از
نزد ). 392:1342جوزجاني، .(آوردندآموختن علوم شرعي و تبحر در آنها، به تصوف روي مي



  65 )58-72( علم كلام در تصوف و بازتاب آن در كشف المحجوب 
 

صوفيان كلام اشعري و فقه شافعي بيشتر رواج داشت؛ يعني متكمان اشعري و شافعي بيشتر 
بزرگتـرين مـتكلم اشـعري، ابوحامـد محمـد غزالـي       . ها به تصوف مي گراييدنداز ديگر گروه

وي پس از سرآمد شدن در شريعت و كلام و آگـاهي از دانشـهاي   . بود)ق450-505(طوسي
هجويري نيز برخـي از  . گراييد و آن را تنها راه رسيدن به معرفت دانست گوناگون به تصوف

و از حنفيان شهيري بود كه در پيوند تصوف ) دهخدا(علوم را از ابوالعباس شقاني آموخته بود
  ).28:1368حايري،.(با شريعت بسيار تأثير گذارد

شرايط اجتماعي و سياسي و شكل گيري و جـدال فرقـه هـاي كلامـي     . 6.1.3
گوناگون و لزوم ايجاد يك فرقه كلامي خاص صوفيه براي مقابله و جدال بـا ديگـر   

  . فرقه ها
آمـوزش اصـول اعتقـادي، منـاظره و     : در اسلام بحث هاي كلامي در شكل هاي مختلف
كلامي، از آغاز رسالت پيـامبر عظـيم   -مجادله و نيز پرسش و پاسخ پيرامون مسائل اعتقادي

ه مطرح بوده است؛ اما پس از گذشت دوران طلايي صدر اسلام الشأن اسلام در سطح گسترد
و با پيدايش فرقه هاي گوناگون مذاهب اسلامي از يك سو و باز بودن درهاي جهان اسلام و 
آزادي طرح هرگونه مسائل علمي و اسلامي از سوي ديگر، زمينه فراهم شد تا هر كس بتواند 

اين مباحث . اسلامي مطرح كند-مون مسائل دينيآزادانه، آراء و عقايد مذهبي خويش را پيرا
كلامي ادامه يافت و به مرور زمان شكل مـنظم تـر و متكامـل تـري پيـدا      -و مناظرات ديني

اعتقـادي را بـه خـود    -كرده، در حوزه هاي درسي وارد شد و كرسـي هـاي درسـي كلامـي    
تب كلامي نيز و به نگارش ك اختصاص داد و به دنبال آن متكلمان چيره دستي تربيت شدند

ــذاهب اســلامي شــكل     ــار م ــد؛ در نتيجــه مكاتــب كلامــي مســتقل در كن اهتمــام ورزيدن
: مرحوم علامـه طباطبـايي مـي فرماينـد    ). 15-12:؛ مطهري،بي تا44:لاهيجي، بي تا.(گرفت

بحث هاي كلامي بعد از پيامبر اكرم و در زمان خلفا، در اثر آميزش و هم زيستي مسلمانان «
هاي فتح شده به دسـت مسـلمانان مـي زيسـتند و بـا      اگوني كه در سرزمينهاي گونبا فرقه

دانشمندان اديان و مذاهب گوناگون از يك سو و ترجمه فلسفه يوناني به زبان عربي در زمان 
هـاي  سلطنت امويان در اواخر قرن اول هجري و سپس در عهد عباسـيان و گسـترش بحـث   

از سوي ديگر و افـزون بـر ايـن دو بـه سـبب      عقلي و فلسفي در ميان انديشمندان مسلمان 
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هاي فلسفي و گرايش مردم بـه دسـتيابي بـه معـارف     ظهور تصوف همزمان با گسترش بحث
  ). 56:مطهري، بي تا.(»ديني گسترش يافت

غزالي كلام متداول در روزگار خود را به دليل ابتنا برهستي شناسي فلسفي و جدل آميز 
ي دهد و به طرق مختلف، نارسايي هـاي آن را بـه عنـوان    بودن آن مورد انتقاد جدي قرار م

وي تنها به نفي كلام روزگـار خـود   . برنامه آموزشي و ترويجي معارف ديني معلوم مي سازد
برخـي از منـابع   . اكتفا ننمود و پس از آن به ضرورت تأسيس و وجود كلام ديگري پرداخت

ي و مبتني بر قرآن دانسته اند كه بر كلام مورد نظر غزالي را هستي شناسي اسلامي يا وحيان
  ).90:1378فرامرز قراملكي،.(خلاف كلام دفاعي رايج، داراي هويتي معرفت زاست

اصولا استفاده از رويكرد كلامي، زماني مؤثر است كه مخاطب نيز بـا ايـن شـيوه كلامـي     
را جـايز   غزالي از دو منظر رويكـرد كلامـي  . باشد "اهل معرفت"آشنا باشد و به قول غزالي، 

مي توانند با دو كس، در مورد مسائل كلامي،  "اهل معرفت"غزالي بر آن است كه : مي داند
نخست كسي كه او نيز اهل معرفت است و بـه بصـيرت هـاي خاصـي رسـيده      : سخن گويند

است؛ ديگري كسي است كه هنوز به سلك اهـل معرفـت درنيامـده امـا سـالك راه اسـت و       
هيچ : اين شخص دوم ويژگي هاي خاصي بايد داشته باشد. ا داردآمادگي هاي لازم و كافي ر

تمايلي به دنيا و شهوات نداشته باشد، بدون تعصب باشد، علم را براي فخرفروشـي و تظـاهر   
  ).70:1362غزالي، .(نخواهد

  :علم كلام در كشف المحجوب. 4
 "م فـي كـذا  الكـلا "برخي گفته اند رسم متكلمان بر اين بود كه مباحث خود را با عنوان

» كلامنا اليوم في الحسن و القبح«: آغاز مي كردند، به اين صورت كه هنگام بحث مي گفتند
 "كـلام "به اين دليل به تـدريج واژه  . يعني سخن امروز ما در حسن و قبح است، و مانند آن

  ).32:1373؛ حلبي،64:1370تفتازاني، .(براي اين علم شهرت يافته است
بهاي كتاب خويش را به روش آغـاز كـلام متكلمـان، آغـاز نمـوده      هجويري بسياري از با

اثبات علم، الكلام في حقيقه الرضا، الكلام في السكر و الصـحو،  : اين باب ها عبارتند از. است
الكلام في الحقيقه الايثار، الكلام في الحقيقه النفس و معني الهـوي، الكـلام فـي مجاهـدات     

الكلام في الاثبات الولايه، الكـلام فـي الاثبـات الكرامـات،      النفس، الكلام في الحقيقه الهوي،
الكلام في الفرق بين المعجزات و الكرامات، الكلام في اظهار جنس المعجزه علـي يـدي مـن    
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يدعي الالهيه، الكلام في ذكر كراماتهم، الكلام في تفضيل الانبياء علـي الاوليـاء، الكـلام فـي     
لملائكه و المؤمنين أيضا، الكلام في الفناء و البقاء، الكلام في التفضيل الانبياء و الاولياء علي ا

همانگونه كه از نامگذاري ايـن  . الغيبه و الحضور، الكلام في الجمع و التفرقه، الكلام في الروح
باب ها و به كار بردن واژه كلام در معرفي آنها بر مي آيـد، هـدف هجـويري در ايـن ابـواب،      

ه شيوه  جدال كلامي و پاسج گـويي بـه شـبهات و رد و انكـار     صرفا طرح مسائل و مباحث ب
هـايي از كتـاب   بـاب . برخي از عقايد و اثبات و دفاع ازعقايدي خاص و مورد نظر بوده اسـت 

معرفـه االله، توحيـد و   : ماننـد . اختصاص به بيان موضوعات و مسائل مطرح در علم كلام دارد
در اين باب ها، از عقايد ديني كه موضوع علم كلام . ...ايمان، ولايت، تفضيل انبياء بر اولياء و 

باب هايي از كتاب نيز اختصاص به بيـان موضـوعات و مسـايل و آداب    . است بحث مي شود
در بـين بـاب   .... تصوف، لبس مرقعات، ملامت، كرامات، سماع و : مرتبط با تصوف دارد مانند

د و عقايد و آداب صوفيه بـه روش  ها از عقايد و آداب صوفيه به شيوه متكلمان بحث مي شو
  .علم كلام رد و يا اثبات مي شوند

  :شيوه هاي گوناگون علم كلام در كشف المحجوب . 1.4
  ) :توسط برهان نقلي يا عقلي(استدلال. 1.1.4

استدلال يعني كشف احكام مجهول بوسيله احكـام معلـوم   : در تعريف استدلال گفته اند
برهان، قياسي . اقسام اساسي ترين بحث منطقي صوري استقياس مهم ترين و قاطع ترين .

محسوسـات، اوليـات،   (ا ست كه حجت و مقدمات آن منحصرا از قضاياي يقيني يا يقينيـات 
، تأليف شده باشد و بنابراين قياس برهاني، شريف تـرين نـوع   )تجربيات، متواترات، حدسيات

در نهايـت اسـتواري و اتقـان    قياس است يعني قياسي كه هم صورت و هم مـاده آن هـر دو   
انـد،  اش كاملا متيقن است؛ زيرا مقدمات برهان از لحاظ جهت ضـروري است؛ بنابراين نتيجه

  ). 1382خندان، .(نتيجه هم ضروري است
: شواهد استفاده از استدلال توسط برهان عقلي و نقلي در كشف المحجوب فراوان اسـت 

توحيـد  » التوحيد حجاب الموحد عـن جمـال الأحديـه   «: و باز شبلي گويد، رحمه االله عليه«
حجاب موحد بود از جمال احديت حق؛ ازآنچه اگر توحيد را فعل بنده گويد، لامحالـه فعـل   
بنده مر كشف جلال حق را علت نگردد اندر عين كشـف؛ از آنچـه هـر چـه كشـف را علـت       

را حـق شـمرد،   نگردد، حجاب باشد و بنده با كل اوصاف خود غير باشد چـون صـفت خـود    
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آنگاه موحد و توحيد و احد، هر . لامحاله موصوف صفت را و آن وي است هم حق بايد شمرد
عين و تا هـيچ صـفت مـر    ه سه، و جود يكديگر را علت گردند و اين ثالث ثلاثه نصاري بود ب

طالب را از فناي خود اندر توحيد مانع است، هنوز بدان صفت محجوب است و تـا محجـوب   
چون درست شد كه هر چه جز وي » لأن ما سواه من الموجودات باطل«نيست؛ است موحد 

است باطل است و طالب جز وي است؛ صفت باطل اندر كشف جمال حق باطـل بـود و ايـن    
علت معرفت حق «: و گروهي گويند كه). 171:1358هجويري، .(»باشد "لا االله الا االله"تفسير

و باطل است اين قول بـه ابلـيس كـه وي    . ا نبوداستدلالي است، و بجز مستدل را معرفت رو
. آيات بسيار ديد و بهشت و دوزخ و عرش و كرسي و رؤيت آنها وي را علـت معرفـت نيامـد   

و لو اننا نزلنا اليهم الملائكه و كلمهم الموتي و حشرنا عليهم كل شيء قبلا مـا  «: قوله، تعالي
ما فريشتگان را به كنار فرستيم تـا بـا ايشـان     اگر). 111/الانعام.(كانو ليؤمنوا الا أن يشاء االله

و اگر رؤيـت  » سخن گويند، و يا مردگان را ناطق گردانيم، ايشان ايمان نيارند تا ما نخواهيم
آيت و استدلال آن، علت معرفت بودي خداوند تعالي علت معرفت، آنرا گردانيدي نه مشـيت  

يكـي معتزلـه و ديگـر عامـه     : باشـد  و اين خلاف ما را بـا دو گـروه  «). 161: همان.(»خود را
معتزله تخصيص يكي بر ديگري انكار كردند از گرويدگان و نفس تخصـيص ولـي،   . حشويان

: نفس تخصيص نبي باشد و اين كفر باشد و عوام حشويان تخصيص روا دارند؛ اما گويند كـه 
چه طرفي از انكار و انكار ماضي و مستقبل هر دو يكي بود؛ از آن» .بوده اند، امروز نمانده اند«

  ).131: همان.(»اولي تر نباشد از طرفي ديگر
  : جدل. 2.1.4

عبارت است از بحث و پرسش و پاسخ كه به نحوي خاص بين دو تـن درگيـر مـي شـود     
بدين طريق كه يكي پيوسته از ديگري سؤال مي كند و عقيده او را درباره امـري جويـا مـي    

آن كـس كـه از   . و او سؤال هـا را پاسـخ مـي دهـد    شود و او را به بررسي مطالب وامي دارد 
عقيده اي دفاع مي كند مجيب ناميده مي شود و آن كسـي كـه مـي خواهـد عقيـده وي را      

صناعت يافتن جدول عبارت از مجموعـه قواعـد و اصـولي    . شودنقض كند مسائل ناميده مي
ه قياس جـدلي  ماد. كنداست كه هم سائل و هم مجيب را براي غلبه بر حريف راهنمايي مي

مشهورات و مسلمات است؛ بدين نحو كه مجيب درتقرير وضع خـود بـه مشـهورات اسـتناد     
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در جدل ممكن است از استقراء هم استمداد . داردجويد و سائل به آنچه مجيب مسلم ميمي
  ).1382خندان، .(جدل را نبايد با مناظره اشتباه كرد. كرد

احث و جدال هاي كلامـي اختصـاص داده   هجويري بخش هايي از كتاب خويش را به مب
در اين بحثها وي نظريـات  . صورت سؤال و جواب درباره موضوعي بحث مي شوده است كه ب

و عقايد گروه هاي گوناگون را در موضوعي خاص مطـرح مـي كنـد و سـپس بـا اسـتفاده از       
ه لعـنهم االله  بدان كه گروهي اند از ملاحـد «: استدلال خود آنها، به رد عقيده آنها مي پردازد

به هيچ چيز علـم درسـت   : كه مر ايشان را سوفسطائيان خوانند و مذهب ايشان آن است كه
اين دانش كه مي دانيد كـه بـه هـيچ چيـز علـم      : با ايشان گوييم كه. نايد و علم خود نيست

نيسـت،  : هست، علم اثبات كردند و اگر گويند: درست نيايد، درست هست يا ني؟ اگر گويند
كه درست نيايد، آن را معارضه كردن محال باشد و با آن كـس سـخن گفـتن از    پس چيزي 

ايشـان مـر   «: اينجا عوام اعتراضي كنند؛ از آنچـه گفـتم  «). 14:1385هجويري، .(»خرد نبود
پس بايد تا به عاقبت خود ايمن «: گويند. ».يكديگر را بشناسند كه هر يك از ايشان ولي اند

و اينجـا مشـايخ را رضـي االله    . معرفت ولايت امن اقتضا نكنـد و اين محال است؛ كه » .باشند
و آن كـه از آن گـروه ديگرنـد روا دارنـد و     ...عنهم اختلاف است و من علت خلاف پيدا كردم

اسـتاد  . بسياري از فقها نيز موافق آن گروه اند و بسياري موافق اين و از متكلمـان همچنـان  
ولي خود را نشناسد كه ولي است و : ر آن اند كهابواسحاق اسفرايني و جماعتي از متقدمان ب

شناسد ولي مر خود را كه ولي : استاد ابوبكر بن فورك و جماعتي ديگر از متقدمان برآنند كه
« :گوينـد » اندر معرفت او مر خود را چه زيان و آفت اسـت؟ «:گوييم مر آن گروه را كه. است

ط ولايت حفظ حق بـود و آن كـه از   شر: گوييم» .معجب شود به خود چون بداند كه ولي ام
و اين سخني سقط عاميانه باشـد سـخت كـه كسـي     . آفت محفوظ بود، اين بر وي روا نباشد

ولي باشد و بر وي كرامات ناقض عادت مي گذرد و وي نداند كه من ولي ام و ايـن كرامـات   
  ).132:همان(»!است

  :تمثيل . 3.1.4
و «: عقيده اي ، از تمثيل استفاده مي كنـد هجويري گاه براي تفهيم و اثبات هرچه بهتر 

فنـا را  «:، روا بود و اگر از بقـا كـه  »بقا را بدو تعلق نباشد«:باز اگر كسي عبارت از فنا كند كه
مـن فنـي مـن    « .، هم روا بود؛ كه مراد از آن فنا، ذكر غير بود و بقا ذكـر حـق  »بدو تعلق نه
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؛ ازآنچـه مـراد تـو    »به مراد حق باقي شـود  هر كه از مراد خود فاني شود. المراد بقي بالمراد
چون قايم به مراد خود باشي مراد تو فاني شـود قيامـت بـه فنـا     . فاني است و مراد حق باقي

و مثـال ايـن   . بود؛ و باز چون متصرف مراد حق باشي، مراد حق باقي بود قيامت به بقـا بـود  
چون سلطان آتش . گردد چنان بود كه هر چه در سلطان آتش افتد، به قهر وي به صفت وي

وصف شيء را اندر شيء مبدل مي گرداند، سلطان ارادت حق از سلطان آتش اولـي تـر؛ امـا    
واالله . اين تصرف آتش اندر وصف آهن است و عين همـان اسـت، هرگـز آهـن آتـش نگـردد      

  ).150:1358هجويري، .(»اعلم
  : مغالطه يا سفسطه. 4.1.4

به جاي حق به كار مـي بـرد بـدين طريـق      را) مشبهات(كسي كه قضاياي شبيه به حق
بـه طـور كلـي سفسـطه و     . تشبيه به برهاني مي جويد، مغالط و سوفسطايي ناميده مي شود

ماده سفسطه و مغالطه مشـبهات اسـت يعنـي    . مغالطه براي ابطال عقيده اي به كار مي رود
است؛ امـا  سفسطه و مغالطه شبيه استدلال صحيح و درست . قضاياي شبه يقيني و وهميات

  ).1382خندان، .(پس روش سفسطي روشي است مذموم و ناپسند. در واقع چنان نيست
و مرا با يكي از «: هجويري گاهي به مناظره بي پايه و استدلال با طرف مقابل مي پردازد

را سـنت رسـول عليـه     امتلبسان علم كه كلاه رعونت را عز علم نام كرده است و متابعت هو
ملاحـده  «: اندر آن ميـان گفـت  . شيطان را سيرت امام، مناظره همي رفتالسلام و موافقت 
اگر يك گروه در ميان ايشان اند، «: گفتم» .يك گروه اندر ميان متصوفه اند. دوازده گروه اند

ايشان خود را از يك گروه بهتر نگاه توانند داشت كـه شـما از   . يازده گروه اندر ميان شمايند
ن هاي خويش را نسبت بـه  گاهي نيز ، عنادها و سوء ظ). 15:1358هجويري، .(».يازده گروه
، در نظر و استدلال خويش دخيل مي سازد وبدون هيچ استدلالي به رد عقيـده  طرف مقابل

وقتي در حضرت غزنين حرسها االله يكي از مدعيان امامت و علم گفته بـود  «: وي مي پردازد
خشيشـي و ديبـا و ديبقـي، جملـه از      جامـه «: من گفتم» .مرقعه پوشيدن بدعت است«: كه

ابريشم كه عين آن مردان را حرام است، از ظالمان بستدن و به الحاح و لجاج از حـرام گـرد   
كردن حرامي مطلق، آن را بپوشند و نگويند كه بدعت است، چرا جامـه اي حـلال از جـايي    

شـما   لالت عقـل بـر  ض ـحلال، به وجهي حلال خريده بدعت بـود؟ اگـر نـه رعونـت طبـع و      
امـا مـر زنـان را ابريشـمينه حـلال باشـد و       . سلطانستي، سخن از اين سنجيده تر گرديـدي 
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اگر بدين هر دو مقر آمديد خود را معذور كرديد و الا فنعوذ باالله من عـئم  . ديوانگان را مباح
و من گروهي ديدم از متكلمان كه صورت اين معلوم نكرده بودنـد و  « ). 59:همان.(»الانصاف
و گروهي ديدم از مدعيان كه نا معقول » .اين سخن معقول نيست«: مي خنديدند كهبر اين 

فقر عدم بلا وجود «: گفتند كهچيزي را اعتقاد كرده بودند و اصل قصه معلومشان نبود و مي
يكي از ايشان به جهل مر حـق را منكـر شـد و ديگـري     . و هر دو گروه بر خطا بودند» است

  ).21: همان.(»ديدار آمدجهل را حال ساخت و بدان پ
  :نتيجه گيري. 5

يكي از جامع ترين تعاريف ايـن اسـت   . از علم كلام تعريفات متفاوتي صورت گرفته است
علم كلام، علمي است كه اصول و عقايد ديني را تبيين نموده و با استفاده از روشـهاي  "كه 

  ."مخالفان مي پردازد مختلف استدلال، به اثبات آنها و پاسخ گويي به شبهات و اعتراضات
  :دلايل و اهداف استفاده صوفيه از روش كلامي را مي توان موارد زير ذكر كرد

رد عقايـد  -3اثبات عقايد صوفيه با استدلال محكـم -2جنبه علمي بخشيدن به تصوف-1
عرضه تصوف به صورت يـك فرقـه كلامـي بـا     -4انحرافي و دفاع از عقايد صحيح و مورد نظر

آشـنايي برخـي از صـوفيه از    -5خويش در كنار فرقه هاي كلامي ديگر اصول و مباني خاص
شرايط اجتماعي و سياسي و شكل گيري و جدال فرقـه هـاي   -6روشهاي كلامي و علم كلام

كلامي گوناگون و لزوم ايجاد يك فرقه كلامي خاص صوفيه براي مقابلـه و جـدال بـا ديگـر     
  .فرقه ها

هجويري در اثر خويش از . حجوب داشته استعلم كلام بازتاب گسترده اي در كشف الم
مناظرات و مجادلات كلامي با ساير افراد و گروههاي زمان خويش سخن به ميـان مـي آورد   
كه در اين مناظرات و مجادلات، وي از روشـهاي علـم كـلام بـراي دفـاع از عقايـد خـويش        

لمـان نامگـذاري شـده    علاوه بر آن بابهايي از كتاب به شيوه آغاز كلام متك. استفاده مي كند
است و نيز بخشهايي از كتاب، اختصاص به اثبات اصول و عقايد صوفيان بـه روش متكلمـان   

  .دارد
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